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 تيميه و علامه طباطبائياز ديدگاه ابن» تأويل«ماهيت 
 

 
33Fكروئياله هاشمي سيد سيف ۰۵/۰۲/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

1 
  ۲۴/۰۶/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

 چكيده
شناسانه وجود دارد. مسئلۀ این  شناسانه و هستی دو دیدگاه معرفت» تأویل«ماهیت  دربارۀ

رو در آن، پس از   تیمیه و علامه طباطبائی است. از اینپژوهش، چیستی تأویل از دیدگاه ابن

بررسی معانی لغوی و اصطلاحی تأویل و نیز معانی تأویل در عرف قرآن کریم، به معرفی این 

تیمیه و علامه شناسانه با تقریر ابن ختیم و سپس به تفصیل، دیدگاه هستیدو دیدگاه پردا

به این دو دیدگاه را ارزیابی  الله معرفتطباطبائی را مطرح کردیم. در ادامه، نقدهای آیت

شناسانه،  دهد این است که نقدهای مطرح علیه دیدگاه هستی کردیم. آنچه این مقاله به دست می

چنین نقص این دیدگاه (با هر دو  ناپذیرفتنی بودن این دیدگاه عاجزند. هم از اثباتِ اشتباه و

تقریرش) این است که جامع موارد کاربرد تأویل در عرف قرآن نیست. این نقصی است که 

 شناسانه سهیم است.  شناسانه نیز در آن با دیدگاه هستی دیدگاه معرفت
 

 يديواژگان كل
 تیمیه، علامه طباطبائی.شناسانه، ابن شناسانه و هستی تأویل، بطن، دیدگاه معرفت
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 مقدمه 
مانده از گذشته است؛ از این برجای» متون دینی«تنها رابطِ میان انسان امروزی و معارف الهی 

ویژه تلاش برای فهم درست  رو، تلاش برای فهم درست متن، تلاشی ناگزیر و پراهمیت است؛ به 

کنند. علاوه  آن است که این متون، سخن خداوند را برای ما بیان می های مقدس، زیرا فرض بر متن

کار   ویژه متون مقدس، به نیز فرآیند و روشی است که برای درک متن، به» تأویل«بر تفسیر، 

رود. معنای درست تأویل، ماهیت و چیستی آن و جواز یا عدم جواز کاربرد آن برای فهم متون  می

برانگیز بوده است. پرسش  های چالش لام، همواره منشأ بحث و جدلکم در عالم اس دینی، دست

تیمیه و علامه طباطبائی، تأویل چه ماهیتی دارد؟ در  اصلی مقالۀ پیش رو این است که از نظر ابن

کنیم، و در ادامه تقریر  شناسانه اشاره می شناسانه و هستی این نوشتار ابتدا به دو دیدگاه معرفت

دهیم؛  شناسانه ذکر کرده و مورد بررسی قرار می طباطبائی را از دیدگاه هستی تیمیه و علامه ابن

  کنیم. را بر این دو دیدگاه، بررسی می الله معرفت سپس نقدهای آیت

 در لغت» تأويل«
 «است. ثلاثی مجرد آن » أول«مصدر باب تفعیل از ریشۀ » تأویل«

ً
 أولا

ُ
 یؤول

َ
است به » آل

 «که مترادف است با » بازگشتن به اصل«معنای 
ً
: ١٣٧٦(راغب اصفهانی، » رجعَ یرجعُ رجوعا

» بازگرداندن«). بنابراین تأویل مترادفِ ارجاع، به معنای ٣٢: ١١ق، ١٤١٤منظور، ؛ ابن٢٧

  است؛ با این تفاوت که تأویل بیشتر دربارۀ مفاهیم و امور معنوی، مانند گفتار و کردار متشابه، به

). برای تأویل در ٢٦تا:  ؛ معرفت، بی١٠٥: ١٣٧٩اعم است (معرفت، رود، ولی ارجاع  کار می

. ارجاع دادن و ١آید:   دست می های لغت، به  مجموع، سه دسته معنای لغوی از کتاب

. چیزی که شیء یا کلام به آن ٣. تفسیر کردن و بیان کردن مراد پنهان کلام؛ ٢برگرداندن؛ 

توان گفت دستۀ  تأویل (أول) تناسب بیشتری دارد، می گردد. چون دستۀ اول با ریشۀ کلمۀ بازمی

ای که در صورت  گونه است، به   اول از این سه دسته معنای اصلی است و دو دستۀ دیگر فرع آن

 ).٣٤و  ٣٣: ١٣٨١نبود قرینه، تأویل ظهور در دستۀ اول دارد (بابایی و شاکر، 

تر، رساتر و  فارس را دقیقانِ ابنشاکر، از میان نظرهای لغویان در باب معنای تأویل، بی

). از دیدگاه ابن٣٤: ١٣٨١داند (بابایی و شاکر،  تر با کاربرد تأویل در قرآن کریم می هماهنگ

از » آغاز«به معنای » أوّل«. ابتدای امر که واژۀ ١ریشه و مصدر است برای دو معنا: » أول«فارس 

ای عاقبت، فرجام و مرجع از آن مشتق شده به معن» تأویل«. انتهای امر که ٢آن گرفته شده و 
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فارس چند نکته را نتیجه ). شاکر از این بیانِ ابن١٦٢ـ١٥٨: ١ق، ١٤٠٤فارس، است (ابن

 دهد: فارس نسبت میگیرد و به ابن می

داند و هم به  از اضداد است، زیرا آن را هم به معنای آغاز می» أول«فارس یک. بنا بر نظر ابن

است، نیز از اضداد است: ابتدای امر و » أول«، که از ریشۀ »تأویل«. پس دو معنای فرجام؛

تحقق مفاد «سه. تأویلِ کلام به معنای انتهای امر،  )؛٣٤: ١٣٨١انتهای امر (بابایی و شاکر، 

 ). ٣٧ـ٣٤: ١٣٨١است (بابایی و شاکر، » کلام

پذیرفتنی باشد، توجه به این نکته ضروری است که شاید مطلب شمارۀ دو، سخنی دقیق و 

فارس نسبت داد، زیرا توان آن را به ابن اما این فقط در حد یک استظهار و برداشت است و نمی

فارس، به معنای انتهای امر گرفته شده است (ابن» أولِ «کند که تأویل از  وی تصریح می

 ). ١٦٢: ١ق، ١٤٠٤

 در اصطلاح» تأويل«
  ترین معانی اصطلاحی تأویل عبارتند از: مهم

که نزد مفسران قدیم شایع بود و طبری در تفسیرش، فراوان تأویل را به معنای تفسیر » تفسیر. «١

) که طبری اغلب ٢: ٢ق، ١٤١٢(طبری، » ل قوله تعالییتأو یالقول ف«برد؛ مانند عبارت  کار می  به

أسماء القرآن و سُوَرِه و ل یالقول فی تأو: « برد؛ و عبارت کار می  را به ای، آن  برای ورود به تفسیر آیه

 ). در همۀ این موارد مقصود وی از تأویل، تفسیر است. ٣٢: ١ق، ١٤١٢(طبری، » اتهِ یآ

 که معنای عرفی تأویل است.» تفسیر به رأی. «٢

ها از  اند. منظور آن کار برده  ؛ تأویل را به این معنا صوفیه، عرفا و باطنیه به»تفسیر باطنی. «٣

ها ریاضت نفس، سیر و  است، که راه رسیدن به آن» ی رمزی و اشاریمعان«معنای باطنی 

 سلوک و کشف و شهود است. 

؛ تأویل به این معنا در اصل اصطلاحی کلامی است و از »حمل لفظ بر معنای مرجوح. «٤

 ).٣٢: ١٣٨٢جا وارد علم اصول شده است (شاکر،  آن

ۀ پیشِ رو ضروری است. در های مختلف لغوی و اصطلاحی توجه به نکت دربارۀ تعریف

ل:١فرآیند تأویل چهار چیز داریم:  شود، اعم از سخن، فعل یا خواب؛  چیزی که تأویل می . مؤوَّ

ل:٢  إلیه:٣زند؛  کسی که دست به تأویل می . مؤوِّ
ٌ

ل ل دانسته می . مؤوَّ شود،  چیزی که تأویلِ مؤوَّ

کاری که  . عمل تأویل:٤چه از سنخ الفاظ و معانی باشد و چه از سنخ وجود عینی و خارجی؛ 
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جاست که گاهی مراد از تأویل، عمل تأویل است و گاهی  دهد. نکته این کننده انجام میتأویل

 إلیه است. بنابراین باید توجه داشت که هر تعریفی از تأویل در صدد
ٌ

ل  مراد از تأویل، مؤوَّ

 إلیه » تعریف مصدری«تعریف چه چیزی است. تعریف عمل تأویل 
ٌ

ل تعریف «و تعریف مؤوَّ

). بابایی معتقد است تأویل در قرآن، در همۀ ٣٤: ١٣٨١نام دارد (بابایی و شاکر، » وصفی

 ).٤٩: ١٣٨١کار رفته است (بابایی و شاکر،   موارد، به معنای وصفی به

طور مطلق دانست، اما در باب   ن معانی اصطلاحی بهتوا گفته را می معانی اصطلاحی پیش

الله  هایی وجود دارد. آیت که تأویل در قرآن به چند معنا به کار رفته است، اختلاف این

 شمرد: در این راستا پنج معنا را برمی معرفت

 توجیه یک گفتار یا کردار متشابه (حقّ شبیه باطل)» تأویل«گاهی مراد از  . توجیه متشابه:١

ای که چهرۀ لفظ یا عمل  گونه  جا تأویل صحیح، زدودن ابهام و دفع شبهه است، به است. در این

سویی که تنها حق است بازگردانده شود و در نتیجه، ابهام و حیرت مخاطب برطرف گردد و   به

 شبهه، ولی تفسیر شبهه
ِ

 ابهام است و هم دافع
ِ

تنها  ای برایش نماند. تأویل، به این معنا، هم رافع

 کند.  رفع ابهام می

کشف مراد حقیقی از مطالبی است که در خواب به » تأویل«گاهی مراد از . تعبیر رؤیا: ٢

جا  شود؛ به بیان دیگر، با توجه به معنای لغوی تأویل، در این صورت رمزی به انسان نمایانده می

نهفته در پسِ آن  تأویل عبارت است از: بازگرداندن نمودهای رمزیِ درون خواب به حقایق

 نمودها.

 ٣٥، آخر و عاقبتِ یک امر است؛ مثل آنچه در آیۀ »تأویل«گاهی مراد از  . سرانجام کار:٣

یرٌ  المُستَقیمِ زِنُوا بِالقِسطاسِ  وَ آمده است: » إسراء«سورۀ 
َ

حسَنُ  وَ  ذلِکَ خ
َ
  ا

ً
أویلا

َ
 ؛ با ترازوییت

 نیکوتر است. آن بهتر و سرانجامِ  راه کنید. این استوار، پیمانه

 ناظر به مورد  جنبه» تنزیل« جانبه (بطن): . برداشت همه٤
ً
های ظاهری آیه را گویند که صرفا

، نقطۀ مقابل تنزیل است که »تأویل«خاصی است که در آن مورد نازل شده است. گاهی مراد از 

صورت است که  خصوصیت. در این عبارت است از: برداشت مفاهیم عام و کلی از آیه با الغای 

ظهره «گونه که در روایت آمده است:  آید؛ همان دست می  آیه به» بطن«پیام عام آیه و به اصطلاح 

معنای اول فقط دربارۀ آیات متشابه کاربرد دارد، ولی معنای چهارم ناظر » تنزیله و بطنه تأویله.

 ».بطن ما من آیۀ الا و لها ظهر و«به تمام آیات قرآن است: 
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داند که  نزد مفسران سلف می» تأویل«الله معرفت این چهار معنا را معانی مشهور آیت

است. توجیه » برگرداندن و بازگشت دادن«ها در نهایت به معنای لغوی تأویل، یعنی  بازگشت آن

د بین حق و  متشابه در واقع برگرداندن ظاهر مبهم و شبهه ناک است به واقعیتی روشن و نامردَّ

ها. سرانجامِ کار،  باطل. تعبیر رؤیا بازگرداندن نمادهای حالت رؤیا به حقایق نهفته در پسِ آن

جانبه و دست  بازگشت کردار یا گفتار است به عاقبت زشت یا زیبا. تأویل به معنای برداشت همه

 یافتن به بطن و بازگرداندن لفظ به مفهومی عام و کلی است با الغای خصوصیت از ظاهر. 

عینیت «معنای پنجمی نیز بیان شده است که اصطلاحی متأخر است: » تأویل«ما برای ا

گانۀ کلاسیک این است که همگی تأویل را از قبیل معنا و  وجه مشترک معانی چهار». تأویل

اند، ولی در این معنای نو تأویل از سنخ معنا نیست، بلکه  مفهوم و نوعی تفسیر و تبیین دانسته

). به بیان دیگر، بر اساس چهار معنای ١٠٧ـ١٠٦: ١٣٧٩(معرفت، » ینیع«حقیقتی است 

شناختی دارد، ولی بر اساس معنای اخیر ماهیت   مشهور ابتدایی، تأویل ماهیت معرفت

تر، بحث ما در  شناختی. بحث ما در این مقاله در باب معنای اخیر است. به بیان دقیق وجود

بطن، که همۀ آیات قرآن آن را در بر دارند، ماهیتی  جا در این است که تأویل به معنای این

 معرفتی دارد یا وجودی؟

کند که برای درک درست معنای  دقت در معانی لغوی و اصطلاحی تأویل آشکار می

 بررسی نسبتِ آن با تفسیر، ظهر و بطن ضرورت دارد. » تأویل«

 تأويل؛ تفسير، بطن، ظهر 

 . تأويل و تفسير1

که هم مجرد و هم مزید آن متعدی است، به » فسر«فعیل از ریشۀ مصدر باب ت» تفسیر«

 ). ٥٠٤: ٤ق، ١٤٠٤فارس، معنای بیان کردن و ایضاح است (ابن

کار   در جایی به» تفسیر«آید که  پژوهان در باب تفسیر به دست می از مجموع سخنان لغت

 نداشته باشد؛ پس تفسیر: رود که کلام مبهم یا مجملی داشته باشیم که در مراد متکلم، ظهور می

 ـ آشکار ساختن چیزی است که پوشیده باشد؛

 ـ بیانی است توأم با تفصیل؛

 ـ کشف مراد متکلم است از لفظ مشکل.
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رود (شاکر،  کار نمی  که تفسیر، از جهت لغت، در مورد کلام روشن و واضح به نتیجه این

 ).١٧ـ١٦: ١٣٨٢

. تأویل هنگامی که در مورد ١که:  اند؛ از جمله این هایی قائل شده بین تفسیر و تأویل تفاوت

صورت به معنای مراد متکلم   رود، گاهی به معنای ابتدای امر است که در این کار می  کلام به

جا به معنای تحقق مفاد کلام است.  است؛ و گاهی به معنای انتهای امر است که تأویل در این

رود، فقط به معنای رفع ابهام از کلام است برای  کار می  اما تفسیر وقتی در مورد کلام به

 به معنای مصدری به٢یابی به معنایی که مراد متکلم است؛  دست
ً
رود و  کار نمی  . تأویل نوعا

 الیه) است، اما تفسیر هم به معنای 
ٌ

ل بنابراین اغلب دارای معنای وصفی (مراد متکلم، مؤوَّ

معنای وصفی (مراد متکلم، ما   رود و هم به کار می  مصدری (تفسیر کردن و رفع ابهام نمودن) به

ر به الکلامُ) (بابایی و شاکر،  سِّ
ُ
 ).٥٢ـ٥١: ١٣٨١ف

صورت که تأویل  داند؛ به این  شاکر، از جهت معنای لغوی، تأویل را اعم مطلق از تفسیر می

شود  مل می، که هم معنایی را که لفظ در آن ظهور دارد شا»معنای مراد از لفظ«عبارت است از 

اش، تنها بر معنایی اطلاق  و هم معنایی را که مخفی و مبهم است. اما تفسیر، به معنای وصفی

شود که لفظ دلالت صریح بر آن ندارد و از این جهت مجمل و مبهم است (بابایی و شاکر،  می

کار   ). شاکر معتقد است در قرآن کریم تأویل و تفسیر فقط به معنای لغوی خود به٥٢: ١٣٨١

 ). ٣٤و  ١٧: ١٣٨٢اند (شاکر،  رفته

 . تأويل و بطن 2

که قرآن ظاهری دارد و باطنی؛ از جمله این روایت از  روایات بسیاری دلالت دارند بر این

 و لها ظهر و بطنیآ  القرآن  من  سیل: «پیامبر اکرم
ّ

از   ).٤٢٦ق: ١٤٢٠طاووس، (ابن» ة إلا

فرمایند:  در پاسخ به پرسش فضیل بن یسار دربارۀ روایت اخیر، می سوی دیگر، امام باقر

) و به این ترتیب، بین تأویل و بطن اتحاد ١٩٦ق: ١٤٠٤(صفار، » ظهره تنزیله و بطنه تأویله...«

 کنند.  ایجاد می

ظهر یعنی آنچه به نظرِ سطحی و بر اساس تعبیر ظاهری قرآن و «بطن در برابر ظهر است. 

بطن یعنی «؛ و »شود ها از آیات فهمیده می للفظی کلمات و با ملاحظۀ شأن نزولا ترجمۀ تحت 

» تر و قابل دوام و همیشگی و جاوید است معنایی ورای ظهر قرآن که یک معنای گسترده

 ). ٦٥(الف):  ١٣٧٦(معرفت، 
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شود که تأویل همان بطن است. بر اساس  آوردیم، فهمیده می از حدیثی که از امام باقر

 إلیه)، همان بطن است، اما تأویل تع
ٌ

ل ریفی که از بطن ارائه شد تأویل، بنا بر معنای وصفی (مؤوَّ

یابی به بطن است. از کنار هم نهادن روایت  به معنای مصدری (تأویل کردن) راه و روش دست

آید که تمام آیات قرآن دارای تأویل و بطن هستند  دست می  به و امام باقر پیامبر اکرم

). تأویل در مورد توجیه کلام یا عمل متشابه، تعبیر رؤیا و عاقبت امر نیز ٣٩: ١٣٧٤عرفت، (م

 ). ٥٦ـ٥٥(ب):  ١٣٧٦؛ معرفت، ٢٤: ١، ١٣٧٩رود (معرفت،  کار می  به

. تأویلی که همۀ آیات قرآن را فرا ١شود:  از مجموع این مطالب دو نکته برداشت می

نه تأویلی که در مورد آیات متشابه، تعبیر رؤیا یا عاقبت  است،» بطن«گیرد، تأویل به معنای  می

کم از جهت کاربرد، اعم مطلق از بطن است، چراکه هرجا  . تأویل، دست٢رود؛  کار می  امر به

رود بطن قابل  کار می  رود تأویل نیز قابل اطلاق است، ولی هرجا تأویل به کار می  بطن به

 سروکار دارد و تأویل با باطن آن.    . تفسیر با ظاهر قرآن٣اطلاق نیست؛ 

 ماهيت تأويل
34Fکار رفته است  در قرآن شانزده یا هفده بار به» تأویل«واژۀ 

آل«سورۀ  ٧؛ که دو بار آن در آیۀ ١

داری در باب چیستی تأویل شده  های دامنه است. کاربرد آن در این آیه، منشأ بحث» عمران

 که تأویل (و بطن) آیات قرآن از چه سنخی است، دو دیدگاه کلی وجود دارد:  است. در باب این

 داند؛ شناسانه که تأویل قرآن را از سنخ معنا می الف. دیدگاه معرفت

داند (جمعی از نویسندگان،  را از سنخ واقعیت خارجی می  شناسانه که آن ب. دیدگاه وجود

٩٧: ١٣٨٨.( 

 شناسانه  الف. ديدگاه معرفت

ذشته تا کنون دیدگاه شایع میان علما و مفسران در باب ماهیت تأویل این بوده که تأویل از گ

از سنخ معنا و مفهوم است؛ به بیان دیگر، دیدگاه رایج کلاسیک بر آن است که ماهیتِ تأویل 

شود  شناختی است. تأویل معنایی است که جایگاه آن در ذهن است و با الفاظ بیان می معرفت

                                                           
: ١٣٨١)، بابایی حدود (!) هفده بار (بابایی و شاکر، ٦٣: ١٣٨٩. علامه طباطبائی این رقم را شانزده بار (طباطبائی، ١

داند (معرفت،  نیز این رقم را هفده بار می  الله معرفت داند. آیت ) می٢٠: ١٣٨٢بار (شاکر،  ) و شاکر هفده٤١

 ).٧٥(ب):  ١٣٧٦
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). ذیل این دیدگاه ٣١ـ٣٠: ١٣٨٦؛ معرفت، ٣٤ـ٣٣: ١، ١٣٧٩؛ معرفت، ١٨تا:  ه، بیتیمی (ابن

 سه نظر مطرح است؛ تأویل قرآن:

 . مراد خداوند از الفاظ و آیات است؛١

 . معنای خلاف ظاهر آیات است؛٢

. معنای باطنی قرآن است که در پسِ معنای ظاهری قرار دارد (جمعی از نویسندگان، ٣

٩٧: ١٣٨٨.( 

در همین چارچوب شکل » تأویل«های کلاسیک و اختلاف نظرها در تعریف  لب بحثغا

 گرفته است. 

 شناسانه  ب. ديدگاه هستي

گرا قرار دارد. بنا بر این  شناسانه، دیدگاه وجودشناسانه یا عینیت در برابر دیدگاه معرفت

ارد. ذیل این دیدگاه دیدگاه، تأویل از جنس معنا و مفهوم نیست، بلکه ماهیتی عینی و خارجی د

 دو نظر ابراز شده است:

تیمیه، از عالمان سدۀ  . مراد از تأویل قرآن، مصادیق عینی مفاهیم است. این دیدگاه ابن١

 هفتم و هشتم هجری است؛

. تأویل قرآن، حقایق عینی عرشی است که مستند بیانات قرآنی است. علامه طباطبائی به ٢

 ).١٠٦: ١٣٨٨سندگان، این نظر قائل است (جمعی از نوی

 پردازیم.  در ادامه به بیان دیدگاه این دو عالم اسلامی می

 تيميه . ابن1

 شمرد:  تیمیه سه معنای اصطلاحی برای تأویل برمی ابن

. تأویل در عرف و اصطلاح متأخرین، اعم از فقیهان، متکلمان، اهل حدیث، متصوفه و ١

ظاهر و راجح به معنای مرجوح و غیر ظاهر، به برخی دیگر: برگرداندن معنای لفظ از معنای 

کند. این همان  ای همراه لفظ که بر معنای غیر ظاهر و مرجوح دلالت می خاطر وجود قرینه

شود و در بحث صفات خبری نیز نزاع بر سر  تأویلی است که در اصول فقه مورد بحث واقع می

 ). ١٧تا:  تیمیه، بی تأویل به این معناست (ابن

 تأویل نزد سلف دارای دو معناست:اما 
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. تفسیرِ کلام و بیان معنای آن، چه موافق ظاهر کلام باشد و چه مخالف آن؛ تأویل در این ٢

آورد که  می تفسیر طبریمعنا با تفسیر متقارب و بلکه مترادف است. وی در ادامه، دو شاهد از 

اختلف «و » فی تأویل قوله کذا و کذاالقول «کار رفته است:   ها تأویل به معنای تفسیر به در آن

 دو مورد و موارد مشابه، مقصود از تأویل، تفسیر است.  در این ». اهل التأویل فی هذه الآیه

. نفسِ آن چیزی که از کلام اراده شده است؛ اگر کلام طلب باشد، تأویلش وقوع نفس ٣

است که از آن خبر داده فعل مطلوب، در خارج است؛ و اگر خبر باشد، تأویلش خود آن چیزی 

شده است. تفاوت دو معنای اخیر در این است که تأویل در معنای دوم (و نیز معنای اول) از 

تیمیه  باب علم و کلام است، همانند تفسیر، شرح و ایضاح. اگر تأویل از سنخ کلام باشد، ابن

(ذهن)، وجودی بین آن و تفسیر، تفاوت معنایی قائل نیست. در این صورت، تأویل در قلب 

آید). اما در معنای اخیر  آید و وجودی رسمی (که به کتابت درمی لفظی دارد که به زبان می

شوند؛ یعنی بین  (معنای سوم)، تأویل، نفسِ اموری است که در خارج وجود دارند یا محقق می

داند  تیمیه این معنای اخیر را معنای تأویل در قرآن می گذشته و آینده تفاوتی نیست. ابن

 ). ١٨ـ١٧تا:  تیمیه، بی (ابن

تیمیه،  کند (ابن تعریف می» شود آن حقیقتی که از آن خبر داده می«تیمیه تأویل را به  ابن

دهد که کلام بر  گونه توضیح می ) که تعریفی وصفی است. وی این تعریف خود را این١٠تا:  بی

تأویلِ امر تحقق فعل مأمور به در دو نوع است: انشائی، که امر نیز جزء آن است، و اِخباری. 

کند که پیامبر  شود. عایشه روایت می خارج است. این معنا از تأویل، از کلام عایشه فهمیده می

هم، إغفر لی«با گفتن ذکر  اکرم
ّ
هم و بحمدک الل

ّ
حْ این آیۀ قرآن » سبحانک الل سَبِّ

َ
بِحَمْدِ   ف

 
َ

ك ا  رَبِّ وَّ
َ
هُ کانَ ت فِرْهُ إِنَّ

ْ
؛ ابن٨١: ١، ١٣٦٧اثیر جزری، کرد (ابن ) را تأویل می٣(نصر:  باوَ اسْتَغ

کرد.  )؛ یعنی با عمل به دستور این آیه، آن را در خارج محقق می٢٣: ١١ق، ١٤١٤منظور، 

به معنای تحقق یافتن فعل مأمور به در خارج است. » تأویل أمر«بینیم که در کلام عایشه  می

 ر خارج است، که تأویل در تأویل کلامِ خبری نیز وقوع آن د
ْ

ویهَل
ْ
أ
َ
 ت

َّ
رُونَ إِلا

ُ
هُ ینْظ

َ
تیوْمَ یل

ْ
  یأ

و
ْ
أ
َ
هُ یت

ُ
ذیل

َّ
 ال

ُ
ول

ُ
...یق حَقِّ

ْ
نا بِال  رَبِّ

ُ
 رُسُل

ْ
 جاءَت

ْ
د

َ
 ق

ُ
بْل

َ
) به این معناست. ٥٣(اعراف:   نَ نَسُوهُ مِنْ ق

جای قرآن به بنابراین تأویل کلام خبری، فهم معنای آن نیست. وی معتقد است تأویل در همه

 ). ١٠تا:  تیمیه، بی شود (ابن همین معناست؛ یعنی حقیقتی که از آن خبر داده می

 تیمیه با استفاده از آیۀ:  ابن
ْ

مْ   بَل
َ
بُوا بِما ل

َّ
ذ

َ
 یحی  ک

ْ
وا بِعِل

ُ
ا ط مَّ

َ
ویمِهِ وَ ل

ْ
أ
َ
تِهِمْ ت

ْ
هُ...یأ

ُ
) ٣٩(یونس:   ل

 بندی کرد: گونه صورت را این  توان آن کند که می بر نظر خود در باب ماهیت تأویل استدلالی می
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 . در این آیه، بین احاطۀ علمی به قرآن و اِتیان تأویل قرآن فرق نهاده شده است؛١

ای احاطۀ علمی داشته باشند، ولی هنوز تأویل  . پس ممکن است اهل علم و ایمان به آیه٢

 آیه برایشان حاصل نشده باشد؛ 

 بنابراین: 

 الف. احاطه به علم قرآن، اِتیان تأویلش نیست؛ 

 ب. احاطه به علم قرآن، معرفت معانی کلام است، ولی اِتیانِ تأویل آن وقوع مخبر به؛ 

بر، معرفت تفسیر قرآن است و ج. بین معرفت خبر و معرفت مخبر به فرق است: معرفت خ

 ). ١٤ـ١٣تا:  تیمیه، بی معرفت مخبر به، معرفت به تأویل قرآن (ابن

تیمیه از سنخ کلام، لفظ و معنا نیست، بلکه امری عینی  که، تأویل از دیدگاه ابن نتیجه این

کلام در خارج، » مصداق«است و ماهیت وجودشناختی دارد؛ با این تفسیر از عینیت که تحقق 

 آید.  تأویل آن به حساب می

 . علامه طباطبائي2

فهمیده » محکم«، که به کمک آیات »معنای مراد از لفظ متشابه«مراد از تأویل در قرآن 

آید،  به حساب نمی» متشابه«شود تأویل  فهمیده می» محکم«شود، نیست؛ یعنی آنچه از  می

 تأویل به معنای 
ً
در قرآن وجود ندارد » شود اده میمعنا و مفهومی که از لفظ ار«زیرا اصلا

ل، «). تأویل در عرف و اصطلاح قرآن ٥٠: ٣ق، ١٤١٧(طباطبائی،  حقیقتی است که شیء (مؤوَّ

. بر آن مبتنی ٣گردد و  . به سوی آن برمی٢را در بر دارد؛   . آن١شود):  چیزی که تأویل می

مصلحت و غایت حقیقیِ ؛ مانند: تعبیر که تأویل رؤیاست، ملاک که تأویل حکم است، »است

فعل که تأویل فعل است، و علت واقعی یک حادثه که تأویل آن واقعه است (طباطبائی، 

هایی که از تأویل ارائه  جا، مانند غالب تعریف ). تعریف علامه در این٣٤٩: ١٣ق، ١٤١٧

 شود، تعریف وصفی تأویل است.  می

پردازد. وی در اصل  تیمیه می ابنبه نقد دیدگاه » عمرانآل«علامه ذیل آیۀ هفتم سورۀ 

نظر است و با بررسی نظر وی و پذیرش بخشی از  تیمیه هم وجودشناسانه بودن تأویل با ابن

 کند.  هایش و ردّ بخشی دیگر، نظر خود را در باب ماهیت تأویل بیان می دیدگاه

ای  ؛ دو نکتهشمرد داند و دو دیدگاه را خطا می علامه دو دیدگاه از قول چهارم را درست می

 پذیرد: ها را نمی که علامه آن
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ای است که با مضمون کلام ارتباط داشته باشد؛ حتی . تأویل کلام، هر امر خارجی١

 مصادیق اخباری که حکایت از حوادث گذشته یا آینده دارند؛

کنندۀ صفات داند، فقط آیات بیان . منظور قرآن از متشابهی که تأویلش را جز خدا نمی٢

 و آیات مربوط به قیامت است. الهی 

تیمیه، نظر خود را در باب تفسیر و معنای تأویل  علامه پس از پذیرش بخشی از قول ابن

 کند: گونه بیان می این

های قرآنی، اعم از احکام، مواعظ و  . تأویل حقیقتی واقعی و عینی است که آموزه١

 هستند؛ها، مستند، مستظهر و متکی به آن حقیقت عینی  حکمت

 های قرآن از تأویل به این معنا برخوردارند؛ . همۀ آیه٢

ای  کنند نیست، بلکه از سنخ امور عینی ها دلالت می . تأویل از جنس مفاهیمی که الفاظ بر آن٣

ای هستند که به صورت اصلی و اولیۀ  گونه است که در جایگاهی برتر از احاطۀ الفاظ قرار دارند و به 

 از این جهت مقید به الفاظ کرده بیانخود، با الفاظ 
ً
شدنی نیستند. خداوند این امور عینی را صرفا

ها اندکی برای ما ممکن گردد. کلام خداوند  است که تا حدی به ذهن ما نزدیک شوند و درک آن

ل
َ
ای، برای آشکار کردن  هایی است که گوینده نسبت به مقاصد الهی (تأویل آیات) مانند مَث

 آورد تا مخاطب مقصود وی را به اندازۀ فهم خود دریابد.  ی مخاطب میمقصودش، برا

. تأویل در همۀ شانزده باری که در قرآن به کار رفته، به همین معناست (طباطبائی، ٤

 ). ٤٩ـ٤٤: ٣ق، ١٤١٧

 خلاصۀ نظر علامه و توضیح بیشتر ایشان در باب تأویل بدین قرار است: 

 أویل آیه، امر خارجی است؛که ت ـ آیات دلالت دارند بر این

ل است؛
َ
ل به مَث

َّ
 ـ نسبتِ تأویل به مدلول آیه، نسبتِ ممث

ن  ـ گرچه تأویل آیه چیزی غیر از مدلول آیه است و مدلول آیه تأویل آن نیست، اما آیه متضمِّ

 تأویل خود است و به نوعی از آن حکایت دارد؛

عتِ اللبن«المثل که ـ مانند این ضرب گوید این  المثل میآنچه لفظ این ضرب». فی الصیف ضیَّ

دست  ی برای خوردن به »شیر«تواند  ای عمل کرده که اکنون نمی گونه                    است که زنی در تابستان به 

شخصی از قبل کاری کرده باشد که به سبب آن «رود که  المثل در جایی به کار میآورد. این ضرب

المثل است که الفاظ آن در موردش، این مضمون ضرب». شود اش اجابت نمی اکنون خواسته
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ل حال کسی  آشکارا، چیزی نمی
َ
گویند، اما روح این مضمون در این الفاظ مندرج است و این مَث

ل) را که در موقعیتی مشابه آن زن گرفتار آمده، به خوبی بیان می
َّ
کند. هرچند در مواردی که این  (ممث

ل به کار می
َ
 زنی هست، نه تابستانی و نه شیری؛ با اینرود نه  مَث

ً
ل حکایت  لزوما

َ
کننده از حال، این مَث

 احوال و شرایط هر کسی است که در موقعیتی مشابه موقعیت آن زن قرار گرفته است؛

ل است؛
َ
ل با مَث

َّ
 ـ رابطۀ تأویل آیه با خود آیه، مانند رابطۀ ممث

حکمی از احکام، بیان معرفتی از معارف ـ تأویل، آن حقیقت خارجی است که موجب تشریع 

شود. گرچه حکم،  کند، می را روایت می  های قرآن آن ای از قصه ای که قصه الهی یا وقوع حادثه

یافته دلالت بالمطابقه بر حقیقت خارجیِ (تأویلِ) خود ندارند، اما شده یا حادثۀ وقوعمعرفتِ بیان

شوند، اثر آن حقیقت خارجی هستند که به  ناشی میچون حکم، بیان و حادثه از آن حقیقت خارجی 

ای که محکیّ حکمی، بیانی  رو، هر حقیقت خارجی کنند؛ از این  آن اشاره دارند و از آن حکایت می

). ٥٢: ٣ق، ١٤١٧ای) باشد، تأویل آن حکم، بیان یا حادثه است (طباطبائی،  ای (قصه یا حادثه

زند که شخص چون ذاتش اقتضای تلاش برای بقایش  یعلامه برای توضیح بیشتر نظر خود مثال م

نوشد. اقتضای ذات برای بقا، علتِ خوردن و آشامیدن است. اقتضای  خورد و آب می دارد، غذا می

ای) که این  ذات برای بقا (حبّ ذات) منشأ حادثۀ خوردن و تأویل آن است. تأویلِ عبارتی (قصه

رک و مسبب وقوع حادثه شده است (مانند اقتضای کند، آن چیزی است که مح حادثه را بیان می

حبّ ذات برای بقا)، نه خود حادثه ( واقعۀ) عملِ خوردن، که مصداق قصه است (طباطبائی، 

 با اندکی تغییر در مثال علامه). یعنی در فرایند: ٥٢: ٣ق، ١٤١٧

ملِ) حب ذات هم تأویل واقعۀ  (ع بیان لفظی واقعه؛ ⇐ واقعۀ (عملِ) خوردن ⇐ حب ذات

 کند.  خوردن است و هم تأویلِ عبارتی که آن واقعه را بیان می

داند، در حالی  تیمیه خود حادثه (واقعه) را تأویل قصه (بیان لفظی حادثه و واقعه) می اما ابن

که علامه سبب را (در حادثه)، حکمت و مصلحت را (در حکم: امر و نهی) و حقیقتی خارجی 

 ).٥٢: ٣ق، ١٤١٧داند (طباطبائی،  تأویل آیات قرآن می[تکوینی] را (در معارف) 

 نقد و بررسي
ها و  ها، اشکال که به عیب توان دو گونه عمل کرد: یکی این در نقد یک مطلب می

که به کمبودهای آن و جامع نبودنش توجه کرد.  های مطلب پرداخت؛ دیگر این ناسازگاری
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35Fنامد. (کمبود) می» قصن«(عیب) و دومی را » نقیصه«نگارنده، اولی را 

در اولی بحث در این  ١

است که برخی ادعاهای فلان نظریه یا تمامش درست نیست، اما در دومی سخن بر سر آن 

است که فلان نظر، هرچند آنچه گفته صحیح باشد، جامع نیست و از این جهت کمبود دارد. با 

 دهیم. این تفکیک، نقد و بررسی خود را در دو مرحله انجام می

  . نقيصه1

، اندیشمند معاصر شیعه در علوم قرآنی، در باب تأویل نظری جدید ارائه الله معرفت آیت

شناختی و مفهومی بودن تأویل مطرح شده،  داده است. چون دیدگاه ایشان در چارچوب معرفت

به نقد  رو، ایشان در آثار متعدد  تیمیه و علامه طباطبائی قرار دارد. از این در برابر دیدگاه ابن

تیمیه و علامه طباطبائی پرداخته است. نوع نقد و بررسی ایشان  دیدگاه وجودشناسانۀ ابن

تیمیه و علامه طباطبائی ادعای نقیصه دارد؛ یعنی از نظر وی، دیدگاه  رساند که دربارۀ نظر ابن می

مه برخی که درست است ولی جامع نیست. در ادا وجودشناسانه اشتباه و نپذیرفتنی است، نه این

 کنیم. از نقدهای عمدۀ ایشان را تقریر و بررسی می

. اطلاق تأویل بر مصداق خارجی، مفهوم متعارفی نیست. گرچه این اطلاق، چون ١

بازگشت الفاظ و معانی به مصادیق است، از جهت لغت مانعی ندارد، اما صدق لغوی را نباید 

ولی نباید اصطلاح خود را بر  با اصطلاح علمی خاص درآمیخت. جعل اصطلاح آزاد است،

پذیر  ویژه در این بحث که پای قرآن در میان است و قرآن هرگز تحمیل دیگران تحمیل کرد؛ به

تا کنون «نویسد:  چنین در جایی دیگر می ). او هم٦٥ـ٦٤(ب):  ١٣٧٦نیست (معرفت، 

 .)١٣٧٥(معرفت، » بنامد "لیتأو"را  یخارج ینیوجود ع یمشاهده نشده است که کس

 بررسی: 

 نقد نیست. » چنین اطلاقی متعارف نبوده«یا » کسی تا کنون چنین نگفته«که  ـ این

ـ طبری از دانشمندان و مفسران بزرگ قرن سوم و چهارم هجری، یکی از معانی تأویل را در 

 ). ٢٢: ١٣٨٢؛ شاکر، ١٤٥: ٨ق، ١٤١٢داند (طبری،  قرآن، عاقبت امر و تحقق مفاد کلام می

کار رفته، این سؤال را مطرح   به» تأویل«ها واژۀ  پس از آوردن چند آیه که در آن. ایشان ٢

کند که آیا در این آیات، مصداق مطرح است یا تفسیر و تأویل(!) و توجیه؟ در پایان نیز  می

                                                           
 . ١٩٩٧ـ١٩٩٦: ٢، ١٣٨٠. برای دیدن ترجمۀ لغوی این دو کلمه نک: معلوف، ١
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در قرآن آمده است، جز معانی یادشده چیز دیگر  "تأویل"در تمامی مواردی که واژۀ «گوید:  می

خوبی روشن  تک موارد، این مطلب به  تواند مقصود باشد که با مراجعه به تک ی[مصداق]ی نم

 ). ٦٥(ب):  ١٣٧٦(معرفت، » شود می

 بررسی:

در » تأویل«تک، بلکه تنها به برخی آیاتی که واژۀ  ما نیز طبق گفتۀ خود ایشان، البته نه به تک

 پردازیم: ها آمده است، می آن

 : ٥٣ـ اعراف، 
ْ

رُونَ یهَل
ُ

و نْظ
ْ
أ
َ
 ت

َّ
هُ یإِلا

َ
تیوْمَ یل

ْ
و  یأ

ْ
أ
َ
هُ یت

ُ
ذیل

َّ
 ال

ُ
ول

ُ
 یق

ْ
 جاءَت

ْ
د

َ
 ق

ُ
بْل

َ
نَ نَسُوهُ مِنْ ق

 
َ
عاءَ ف

َ
ف

ُ
نا مِنْ ش

َ
 ل

ْ
هَل

َ
حَقِّ ف

ْ
نا بِال  رَبِّ

ُ
 یرُسُل

َ
 غ

َ
نَعْمَل

َ
وْ نُرَدُّ ف

َ
نا أ

َ
عُوا ل

َ
ف

ْ
ذیش

َّ
سِرُوا  یرَ ال

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ُ
ا نَعْمَل نَّ

ُ
ک

 عَنْهُمْ ما کانُوا 
َّ

ل
َ

سَهُمْ وَ ض
ُ

نْف
َ
تَرُونَ.یأ

ْ
در این آیه را » تأویل«خود مراد از  تفسیرطبری در   ف

عاقبت امر کفار (ما یؤول الیه امرهم)، یعنی ورود در عذاب الهی و آتش دوزخ، که تحقق 

تیمیه، طبری  ). بنابراین پیش از ابن١٤٥: ٨، ق١٤١٢داند (طبری،  وعیدهای خداوند هستند، می

 دانسته است.» تحقق مفاد کلام«یکی از معانی تأویل را 

مْ : ٣٩ـ یونس، 
َ
بُوا بِما ل

َّ
ذ

َ
 ک

ْ
ا یحیبَل مَّ

َ
مِهِ وَ ل

ْ
وا بِعِل

ُ
ویط

ْ
أ
َ
تِهِمْ ت

ْ
ذیأ

َّ
بَ ال

َّ
ذ

َ
 ک

َ
ذلِك

َ
هُ ک

ُ
بْلِهِمْ یل

َ
نَ مِنْ ق

 
َ
رْ ک

ُ
انْظ

َ
 یف

ُ
الِمفَ کانَ عاقِبَة

َّ
ا نویسد: عبارت  شاکر می  نَ.یالظ مَّ

َ
ویل

ْ
أ
َ
تِهِمْ ت

ْ
هُ یأ

ُ
هنوز زمان «یعنی  ل

کند: روشن است که تأویل در این دو آیه (اعراف:  ، و در ادامه استدلال می»تحقق آن نرسیده است

داوند تواند به معنای مراد متکلم باشد، زیرا معقول نیست که گفته شود مراد خ ) نمی٣٩و یونس:  ٥٣

صورت قرآن اتمام حجت خداوند بر مردم   شود، چون در این از آیات قرآن، روز قیامت آشکار می

اش را از دست خواهد داد. بنابراین،  گری تر از آن، هدایت ) و نیز مهم٢٢: ١٣٨٢نخواهد بود (شاکر، 

 مراد خداوند در همین دنیا باید برای مردم قابل درک باشد. 

تیمیه است، در روایات نیز آمده است که ما در  تحقق مفاد کلام، که سخن ابنتأویل به معنای 

قادِرُ عَلیدربارۀ آیۀ:  آوریم. پیامبر اکرم جا یک روایت را می این
ْ
 هُوَ ال

ْ
ل

ُ
نْ   ق

َ
 یأ

َ
 عَل

َ
 یبْعَث

ً
مْ عَذابا

ُ
ک

وْ 
َ
مْ أ

ُ
رْجُلِک

َ
حْتِ أ

َ
وْ مِنْ ت

َ
مْ أ

ُ
وْقِک

َ
مْ شِ یمِنْ ف

ُ
بِسَک

ْ
 وَ یل

ً
 یذیعا

َ
رْ ک

ُ
سَ بَعْضٍ انْظ

ْ
مْ بَأ

ُ
ک

َ
 یقَ بَعْض

ُ
ف فَ نُصَرِّ

هُمْ یالآْ
َّ
عَل

َ
هُونَ یاتِ ل

َ
ق

ْ
وقوع  ؛ این امر به »اما إنها کائنۀ و لم یأت تأویلها بعد«) فرمودند: ٦٥(انعام:  ف

 ).٣٠٦٦، ح١١٢: ٥، ١٩٩٨خواهد پیوست و هنوز واقع نشده است (ترمذی، 

بَوَ : ١٠٠ـ یوسف، 
َ
عَ أ

َ
 یوَ رَف

َ
 وَ قال

ً
دا هُ سُجَّ

َ
وا ل رُّ

َ
عَرْشِ وَ خ

ْ
ی ال

َ
ویهِ عَل

ْ
أ
َ
بَتِ هذا ت

َ
 رُءْ یا أ

ُ
 یایل

ها رَبِّ 
َ
 جَعَل

ْ
د

َ
 ق

ُ
بْل

َ
حْسَنَ ب یمِنْ ق

َ
 أ

ْ
د

َ
ا وَ ق


رَجَن  یحَق

ْ
خ

َ
 أ

ْ
وِ مِنْ بَعْدِ   یإِذ

ْ
بَد

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
جْنِ وَ جاءَ بِک مِنَ السِّ
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َّ

 الش
َ

نْ نَزَغ
َ
وَتیوَ بَ   ینیطانُ بَ یأ

ْ
ط یإِنَّ رَبِّ   ینَ إِخ

َ
عَلیفٌ لِما یل

ْ
هُ هُوَ ال حَکیشاءُ إِنَّ

ْ
آیا در این  . میمُ ال

به واقعۀ  تواند معنایی جز مصداق خارجی داشته باشد، در حالی که یوسف آیه، تأویل می

را   را تأویل رؤیایش، که خداوند آن  کند (هذا...) و آن اش اشاره می خارجی سجدۀ خانواده

وداند؟  قق کرده، میمح
ْ
أ
َ
 رُءْ ی... ت

ُ
ها رَبِّ  یایل

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
 ق

ُ
بْل

َ
ا یمِنْ ق


 . حَق

گوید که وی مصداق را با تأویل  تیمیه می الله معرفت در جایی دیگر در نقد ابن . آیت٣

اشتباه گرفته است، زیرا بر اساس اصطلاحات علم منطق هر لفظ مفهومی دارد که جایگاه آن در 

 ینیوجود ع یتا کنون مشاهده نشده است که کس«مصداقی دارد در خارج و  ذهن است و

 ). ٩: ١٣٧٥(معرفت، » بنامد "لیتأو"را  یخارج

و تلاش برای اثبات آن، به سراغ بیان منشأ اشتباه » اشتباه«ایشان در ادامه، بی هیچ تبیینی از 

 «ای که تأویل از آن مشتق شده، یعنی  را مادۀ لغوی  رود و آن تیمیه می ابن
َ

» رَجَعَ «به معنای » آل

مر«نویسد:  داند و می می
َ
 إلیما « یعنی» مآل الا

ُ
مْرُ الشیؤول

َ
ء بدان باز  ی(آنچه امر ش» ء یه ا

داند و پس از ترجمۀ آیه،  به همین معنا می» اعراف«سورۀ  ٥٣گردد). وی تأویل را در آیۀ  یم

وعده  امبرانیل آنچه را پیست؟ آنان منتظرند تا تأویچ یانتظار معاندان برا«دهد:  توضیح می

را  یکه در خارج اتفاق خواهد افتاد و چه بسا روز یزیهمان چ یعنینند؛ یدادند به چشم بب یم

 یرا سود یمانیرفته است و پش  گر فرصت از دستیگاه د که منتظر آن هستند فرا رسد و آن

 ). ٩: ١٣٧٥ (معرفت،» ستین

یک از دو قسمتِ بیان اشتباه و منشأ اشتباه، سخن  . ایشان در هیچ١شود که:  مشاهده می

فهمد، استدلال تامّی ندارد تا بتوان در باب  تمام و قابل فهمی ندارد و تا جایی که نگارنده می

 ٥٣یل در آیۀ کند که تأو . ایشان خود اعتراف می٢متقن بودن یا نبودن آن استدلال، داوری کرد؛ 

کار رفته است، زیرا در توضیح خود دربارۀ آیه   تیمیه به به معنای مورد نظر ابن» اعراف«سورۀ 

 یزیهمان چ یعنینند؛ یدادند به چشم بب یوعده م امبرانیل آنچه را پیتا تأو«... نویسد:  می

جا  تیمیه در این در نقد خود بر ابن الله معرفت . آیت٣؛ »که در خارج اتفاق خواهد افتاد...

کنند. به بیان دیگر ایشان در   ترین سخنشان این است که دو بار مدعای خود را تکرار می واضح

 اند. نقد ابن تیمیه جز تکرار ادعا و دیدگاه خود، کاری انجام نداده

  . نقص2

ی، این نقد را بر وی وارد تیمیه، پس از بیان نظر و در اثر خود در باب تأویل نزد ابن» زرزور«

تیمیه تأویل را در فعل مأمور به یا وقوع مخبر عنه منحصر کرده است. اشکال  کند که ابن می
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آل الشیء «جاست که وی در این انحصار فقط به یک معنای لغوی تأویل توجه کرده است:  این

ا تأویل معنای لغوی ؛ ام»یؤول إلی کذا أی رجع الیه، فالتأویل یکون بمعنی المرجع و المصیر

گوید:  است. طبری در تفسیرش می» تفسیر«دیگر نیز دارد که وی از آن غفلت کرده است و آن 

: ٣ق، ١٤١٢(طبری، » و اما معنی التأویل فی کلام العرب فإنه التفسیر و المرجع و المصیر«

36F).٢٩٤: ٢ق، ١٣٦٠؛ نیز ر.ک: سیوطی، ١٨٤

معنای شرح و بنابراین تأویل به معنای تفسیر، به  ١

تیمیه گفته است وجهی ندارد  بیان معنای مراد، نیز هست و منحصر کردن معنای آن در آنچه ابن

 ).١٣٥ـ١٣٤: ١٩٩٤(زرزور، 

 تیمیه و علامه با معنای لغوی تأویل سازگاری کامل ندارد و کاربرد تأویل در قرآن نظر ابن

کار رفته است ـ منحصر به آنچه آن   اش به که تأویل در قرآن فقط به معنای لغوی ـ با توجه به این

. مفاهیم (نظر ١اند، نیست. تأویل در قرآن و روایات بر این موارد اطلاق شده است:  دو گفته 

ها و مصالحی که سبب نزول احکام،  . حکمت٣تیمیه)؛ و  . مصادیق آیات قرآن (ابن٢مشهور)؛ 

بنا بر این دیدگاه تأویل، بسته به مورد ). ٢٩: ١٣٨٢اند (علامه) (شاکر،  شرایع و معارف شده

شناختی) دارد  شناختی (مفهوم کاربرد، گاهی از سنخ الفاظ و معانی است؛ یعنی ماهیت معرفت

و گاهی ماهیت وجودشناختی دارد. اگر این دیدگاه و نقدی را که به تبع آن بر وجودی و عینی 

تیمیه و علامه در این باب نقص  نظر ابن شود بپذیریم، باید بگوییم دانستن ماهیت تأویل وارد می

ها معیوب، غلط و ناپذیرفتنی نیست، بلکه چون همۀ موارد  دارند نه نقیصه؛ یعنی سخن آن

کند.  گیرد ناقص است؛ یعنی همۀ حقیقت را بیان نمی کاربرد تأویل در قرآن را در بر نمی

شناسانۀ تأویل  به ماهیتِ هستی که نظریۀ مشهورِ کلاسیک نیز همین نقص را دارد، زیرا چنان هم

 توجه نکرده است. 

 گيري نتيجه
ها و  برانگیز فراوانی وجود دارد. دامنۀ این بحث های چالش بحث» تأویل«در باب 

شود و به  اندک است، ولی هرچه از آن فاصله گرفته می» تأویل«ها در معنای لغوی  اختلاف

رآن کریم، ماهیت و چیستی آن، رابطۀ آن سوی معنای اصطلاحی، معانی مختلف آن در عرف ق 

شود.  ها افزوده می ها و اختلاف رود، بر دامنۀ این بحث با بطن و مباحثی دیگر از این دست می

                                                           
 است.» زرزور«. این دو آدرس از ١
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ها، از محدودۀ الفاظ و  ها، فراتر بردن تأویل، توسط برخی نحله از جمله علل این اختلاف

ی غیر لفظی از جمله ریاضت نفس و یابی به آن به امور و قواعد معانی و وابسته کردن دست

تواند در این میدان ادعایی کند و مخالفان  مند نیستند و هر کسی می کشف و شهود، که ضابطه

ها با  باشد. به نظر نگارنده، برخی مخالفت نگری متهم کند، می خود را به ظاهرگرایی و سطحی

 چون ابنتی تیمیه در باب تأویل از این نوع است که برخی ابن نظر ابن
ً
تیمیه است،  میه را صرفا

در نقد وی، با همۀ تلاشی که انجام داد،  الله معرفت که دیدیم، آیت کنند؛ چنان نقد می

 سخنی جدی برای گفتن نداشت. 

تیمیه و علامه به نحو  در مجموع، آنچه نگارنده به آن دست یافت این است که سخن ابن

کند،  دو در یک مورد هم برای ما کفایت می نظر آن  موجبۀ جزئیه درست است و بنابراین اثبات

چون مدعی نادرست بودن دیدگاه وجودشناسانه در باب تأویل است یا  الله معرفت اما آیت

تک آیات  که با بررسی تک باید استدلال فراگیر متقنی برای ابطال این دیدگاه ارائه کند و یا این

ا ماهیت وجودشناختی سازگار باشد، نیست. آثار ها به معنایی که ب ثابت کند تأویل در آن

الله معرفت ـ تا جایی که نگارنده فحص کرده است ـ از استدلال فراگیر متقن خالی است و  آیت

تیمیه و علامه را ابطال کند. مجموع  از طرفی هم در مواردی از آیات، ایشان نتوانسته دیدگاه ابن

شناسانه  را ندارد که دیدگاه هستی  بیش از این» ینقص«توان اثبات  الله معرفت نقدهای آیت

گیرد؛ البته این نیز  را در قرآن کریم در بر نمی» تأویل«جامع نیست و همۀ موارد کاربرد واژۀ 

 شناسانه وارد است. شناسانه و معرفت طور مشترک بر هر دو دیدگاه هستی نقصی است که به 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .کریمقرآن 

، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر)، ١٣٦٧اثیر جزری، مبارک بن محمد، ( ابن .١

 اسماعیلیان، چاپ چهارم.

ألأکلیل در الرسائل تا)،  تیمیه، تقی الدین أبی العباس أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام، (بی ابن .٢
 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.الکبری

 ، مشهد، تاسوعا.طرف من الأنباء و المناقبق)، ١٤٢٠ووس، علی بن موسی، (طا ابن .٣

 .ی، قم، مکتب الاعلام الاسلامس اللغةیمعجم مقائق)، ١٤٠٤فارس، أحمد، ( ابن .٤

 ، بیروت، دار الفکر ـ دار صادر، چاپ سوم.لسان العربق)، ١٤١٤منظور، محمد بن مکرم، ( ابن .٥
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های  ، قم، مرکز مطالعات و پژوهشباطن و تأویل قرآن)، ١٣٨١(اکبر و محمدکاظم شاکر،  بابایی، علی .٦

 فرهنگی حوزۀ علمیه.

، تحقیق: بشار عواد معروف، الجامع الکبیر (سنن ترمذی))، ١٩٩٨ترمذی، محمد بن عیسی، ( .٧

 بیروت، دار الغرب الاسلامی. 

 اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.، قم، دفتر تبلیغات دائرۀ المعارف قرآن کریم)، ١٣٨٨جمعی از نویسندگان، ( .٨

 ، تهران، مرتضوی. معجم مفردات الفاظ القرآن)، ١٣٧٦راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ( .٩

، قطر، مرکز البحوث السنة و تیمیه فی سیاقه التاریخی التأویل عند ابن)، ١٩٩٤زرزور، عدنان محمد، ( .١٠

 جامعة قطر. یرة فیالس

 ، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.سیریهای تف مبانی و روش)، ١٣٨٢شاکر، محمدکاظم، ( .١١

الله  ةی، قم، مکتبة آفضائل آل محمد یبصائر الدرجات فق)، ١٤٠٤صفار، محمد بن حسن، ( .١٢

 ، چاپ دوم.یالنجف یالمرعش

، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ المیزان فی تفسیر القرآنق)، ١٤١٧طباطبائی، سید محمدحسین، ( .١٣

 جم.مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ پن

 ، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم.قرآن در اسلام)، ١٣٨٩ــــــ، (ــــ .١٤

 ، بیروت، دار المعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآنق)، ١٤١٢طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، ( .١٥

، ٦، شبینات، »قرآن بطن و ظهر و تأویل و تفسیر میان فرق«)، ١٣٧٤معرفت، محمدهادی، ( .١٦

 .٤٣ـ٣٨ص
 . ٦٧ـ٦٤، ص١٤، شبینات، »باطن قرآن«)، ١٣٧٦ــــــــ (الف)، (ــــــــ .١٧

، ١٠ـ٩، شهای قرآنی پژوهش، »تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی«)، ١٣٧٦ــــــ (ب)، (ـــــــــــ .١٨

 . ٩٣ـ٥٤ص

 ، قم، مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی التمهید.٣، جالتمهید فی علوم القرآن)، ١٣٨٦ـــــــــــ، ( ـــــ .١٩

؛ نیز قابل دسترسی  ٩، ص  ١٨١، شپاسدار اسلام، »حقیقت تأویل قرآن«)، ١٣٧٥ــــ، (ـــــــــــــ .٢٠

 . www.pasdareeslam.ir در:

، ١٧، شقبسات، »تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر المیزان«)، ١٣٧٩ـــ، (ـــــــــــــ .٢١

 .١١٥ـ١٠٥ص

 . ٣١ـ٢٦، ص٤، سال اول، شمیراث جاویدان، »انتأویل در تفسیر المیز«تا)،  ــ، (بیــــــــــــــ .٢٢

 ، ترجمه: محمد بندرریگی، تهران، ایران، چاپ سوم.المنجد)، ١٣٨٠معلوف، لویس، ( .٢٣
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